
و بلوچستــاني ادب غناييپژوهشنامه  دانشگاه سيستـان

و، شمارهدوازدهمسال )129-148صص( 1393 تابستانو بهار، دومي بيست

و بررسي ساختار ناتحليل  بهارمهساقي

*احمد رضاييدكتر

 چكيده

 ماننـديمـضاميني بردارنـده در كـه است مثنوي قالب در غنايي ادبيات هاي گونهاز يكي نامه ساقي

وموا متضمنگاهي نيزو اغتنام فرصت،،سرخوشي و هاي نكته عظ  كي از سـاقيي؛حكمي است اخلاقي

با ايهحيث درونم را از آن توانمي كه هايي نامه مهنا هاي پيشين دانست، ساقي نمونهو مضمون متفاوت

و نيز شعريهبه زمين است؛ بهار با توجه بهارالشعراي ملك اي بـا نامـه اوضاع اجتماعي، ساقي خويش

و سـرايي نامـه ساقي در سيري اجمالي ضمن پژوهش ايندر.تسروده اس سياسيو اجتماعي اي درونمايه

مـودهن متن بررسي تحليل ساختاري روشبارا بهارمهنا ساقي مختلف هاي دستگاه،آن هاييويژگ بيان

از ايم بهار شان دادهنو املاّكـيموضـوع خـدمت را در كـاملاً غنـايي قـالبي،اجتماعيه زمينبا استفاده

و تكرار انواع عروضي، دستگاه در حذف.گرفته است كار به اجتماعي  واژگان سـاده واژگاني، هاي آوايي

و تاريخي اسامي مختلف كاربردو و بلاغي سادگي،حماسي از مختـصات تناسب زمانو دستگاه نحوي

مي مجموع اين عوامل توان گفتمي؛اين اثر است  ارتباط بـا هاي مختلف متن در دستگاه دهد نشان

.موضوع از انسجام مطلوبي برخوردارند

.بهار، ساختار، تحليل،مهساقي نا:واژگان كليدي

 مقدمه

كـرده ادبيات، را به خـود معطـوفيهحوز از ديرباز توجه پژوهشگران كه مسائلي از يكي

 صورت بوده يا مبتني بر ماده؛ يا براساس آثار ادبي است؛ طبقه بندي ادبي آثار است، طبقه بندي

*Email: a-rezaei@qom.ac.ir و ادب قمدانشيار گروه زبان يات فارسي دانشگاه
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در ارسطو است؛، فنّ شعري گويدمسخن انواع شعريهبار كه در كتابي ترين كهن ارسطو

و همچنين آغاز فنّ شعر از شعر  و نظم ديتي حماسي، تراژدي .اسـت گفتـه سخن رامب كمدي

آثـارت وي تـوان گفـ مـي،غنايي نام نبرده صراحتاً از شعر اگرچه ارسطو)113:1381ارسطو،(

تقـسيم نمايـشيو) استآنهكه ديتي رامب نمون( ماسي، غناييحيهادبي را به سه نوع عمد 

 كـه نمايـشي جـاي شـعر نـان بـه مقايـسه بـا شـعر يو در كلاسيك فارسـي شعر نموده است؛ در 

ــته درشعر ــيك آن نــوع را نداش ــعرايــم، كلاس ــيو حكمــي ش ــي تعليم ــرد قــرار م .گي

ا)29:1380پورنامداريان،( و  اثـردر» محاكات« رسطو بر اساس چگونگي تقسيم بندي افلاطون

 گـاهي شـاعر حماسـي شـعردر غنايي بيان خويشتن شاعر است، كه شعر بدين صورت: است

و در در كه دهد ها اجازه مي به شخصيت زمانيو گويد مي سخن  گفتاري مستقيم سـخن بگوينـد

و(.شود هايش پنهان مي در پشت شخصيت نمايش، شاعر آن)261:1373آوستن وارن، ولك  از

ا جا كه شع ميور غنايي به منِ شاعر يا خويشتن و«،دردگ باز ه آينـ صميمانه ترين نـوع شـعر

ز انواع شعرا زبان فارسي در نامه ساقي)29:1380پورنامداريان،(».شخصيت حقيقي شاعر است

هـاي گونـه در بينكهاست سروده شده متقارب در بحروعمدتاً در قالب مثنويوغنايي است

و حيـث تـوان آن را از كـه مـي هايي نامه ساقي از يكي دارد طولاني قدمتي فارسي شعر درونمايـه

ن مضمون متفاوت   بهـار اسـت؛ بهـار بـا ملك الشعرايه هاي پيشين دانست، ساقي نام مونهبا

ب ساقي نامه، ايرانو سياسي نيز اوضاع اجتماعيو شعري خويشهزمين به توجه ايا درونمايه اي

و بررسي ساختار اجتماعي .را نشان دهد خلاقيت بهار اندتو آن، مي سروده است كه تحليل

و اشاره به سير ساقي نامه سـرايي در ادبيـات فارسـي، در اين پژوهش، ضمن مـضامين

و كوشـش بـر شعراي بهار مـيال ملكهساختار ساقي نام آن، به تحليلوبچارچ ايـن پـردازيم

چه ور،مذك هاي مختلف شعر دستگاه انسجام در بهار، تا نشان دهيم است و ميزان تا توفيق يافتـه

 شده است؟ ادبي در اين قالب متن موجب دگرگونيهآيا زمين

 تحقيقهنيپيش

به مقالهزمينايندر مقاله ترين گفت قديم توان مي  ساقي”ا عنوانـمحمد جعفر محجوب

،( است سخنهمجلدر" مغني نامه–نامه از ديگـر مقالات)79-69:1339محجوب :عبارتنـد

نـسهمقايس"،)586-571:1355زرين چيان،(" فارسيساقي نامه در ادب"  خواجويهامـاقي



و بررسي ساختارساقي نا 131 بهارمهتحليل

و مغني نامه ساقي")13-16:1370اميري،("با ساقي نامه حافظ ؛)37-27:1389حـدادي،("نامه

 اسـت، در اين زمينه تأليف شده احترام رضايياز"ساقي نامه در شعر فارسي" كتاب همچنين

تب هيچ يك از اما نپرداخته اند؛ همچنـينها ساقي نامه هاي مختلف يين دستگاه آثار مذكور به

.تحقيقات پيشين نبوده استملك الشعراي بهار موضوعه ساقي نام

 سرايينگاهي اجمالي به سير ساقي نامه

 سـاقي نامـه. يا مغنّي نامه است نامه ساقي،از انواع شعري فارسي براساس درونمايه يكي

اد ادبيهماي منظوهگون« و در متقـارب مـثمن مقـصور محـذوف، بـا بحر در غالباً بيات فارسي

و نـواختن بـه مغنـي در آن شاعر كه خطابي ابياتي و تكليف سـرودن ،با خواستن باده از ساقي

و ناپايداري دنيا، دفع غم،ه را دربار خود مكنونات خاطر آشكار مـي كنـد ... ناهنجاري روزگار

ميكلمات حكم، ضمن بيان اين مطالبو در  بـه)777:1381انوشـه،(».فزايـدات آميز نيز بدان

)1051:1375 حـافظ،(؛ديگران فضل تقـدم دارد ساقي نامه بر سرودن در خانلري نظامي اعتقاد 

با مستقلي نداشته است،هساقي نام كه نظاميا تأكيد بر اينبن محققان ديگركل  نظري متفاوت

ب«: خانلري دارند آنه مرحوم دهخدا ن سبب آ ساقي نامهميظاكه و چـهناي مـستقل نـسروده

و بعدههاي مختلف خمس باقي است منتخب از قسمت  او اوست، سلمان ساوجي حـافظ را از

وركا اين در خو پيشرو دانسته است  حـافظ،صفاوجوي كرمانياگلچين معاني به همين منوال

هـا را مولـود قي نامـه سـا، صـفا)577-576:1355 چيـان، زريـن(».داننـد گوينده مـي را اولين

و منـوچهري كه در اشع داند ادب عربي ميِ خمريات  ، مـييه دربـار ار رودكي، بشاّر مرغزي

يهپراكنـد اما ساقي نامه هاي واقعي مولـود اشـعار.عرفاني راه يافت سپس به شعر، كرد بروز

و خواجـوي كساني مانند فخرالدين عراقي، از قرن هفتم.در اسكندرنامه است نظامي  كرمـاني

 گويـا در كـه دارد به پيروي از نظامي پرداختند؛ حافظ نيـز مثنـوي كوتـاهي اميرخسرو دهلوي

 در شعر فارسـي مستقل هاي غير نامه ساقي.بدان نام ساقي نامه داده اند روزگاران پس از وي

و بعد از آن سـاختن سـاقي نامـ آغازو كه در عهد تيموري تا اين متداول بود ه دوران صفوي

برم مقتـول(ي نامه سرايان اميدي تهرانيگونه ساق اينهمنوال حافظ معمول شد، سر دست ستقل

)335-334:3،ج1372صفا،(.است) هجري929به سال 
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ها كليساختار  ساقي نامه

خـوبي از اند بـه توانسته...و حافظ سلمان ساوجي، مانند نظامي، كه متقدماني اين به دليل

ومدر چنين مض هاي بحر متقارب ويژگي عروضـي، به وزن بحراين ادبي بهره ببرند،هگون ون

 همـداني گرچه برخـي شـاعران ماننـد فخرالـدين عراقـي،مسلط ساقي نامه تبديل شده است

و وزن هاي ديگـر از قالب)ق.ه610-688( و تركيب بند .انـد اسـتفاده كـرده هاي ترجيع بند

با توجـه.يا مغنّي ساقيو شاعر:از نامه عبارتند ساقي هايشخصيت)123:1376ميرصادقي،(

و درونمايههبه زمين  شـعر غنـايي هـاي نمونـه مي توان سـاقي نامـه را از نخـستين، تاريخي

 از ديتي رامب نام برده اسـت كـه،كه ارسطو به جاي شعر غنايي ويژه اينهب.محسوب نمود 

و آواز در بزرگدا و باروريشت باكوس خداي شر سرودهايي بوده است توأمان با رقص .اب

 بيـان ناپايـداري دنيـا،و سـاز توصـيف،اهل ميخانـه فروش،مي ميخانه، توصيف مي، ساقي،«

سر در تنعم، فرصت جويي و  جملـه درونمايـه از موشـي فراو خبري، هـشياري مستي، بي عيش

)30- 12:1390محرميان،(».است نامهساقييصهاي اختصا

ي نامهو ساقملك الشعراي بهار

بـا«وي. مـتن اسـته آن با زمين همخواني)1330-1265(هاي مهم شعر بهار جنبه از يكي

با شعر قديم توانسته است شعر خودوجود انتساب به مكتب  هـاي ملـت هماهنـگ خواسته را

درو نداي سازد و خود را و هيجـان مسائل روز حوادثي كه هموطنان وي را دچـار اضـطراب

تر)2:127،ج1375آرين پور،(».كندساخته بود، بلند  و بهار با و كيب ساخت صورت قـدمايي

و اين مهمترين اي را به وجود آورده، بافت تازه تلفيق آن با عوالم روحي انسان عصر جديد 

و مستزا)386:1390شفيعي كدكني،(.امتياز اوست  هـايي اسـت كـه ديگر قالباز... د، مسمط

در خـواهي آزاديو سـتايي سـتيزي، وطـند اسـتبدا،ماننـد عـصري مسائل توان تجلّ مي آنرا

شـاعر موجـب اجتماعي عصره زمينكه است هاي شعري گونه نامه يكي از ساقي.مشاهده نمود

و همان در بهار:دگرگوني آن شده است  و،ساختار قالب عظمت به موضوع از ميان رفتن مجد

ازيهسرود.استايران پرداخته  در62 مذكور  ايـن سـهدر.سه بخش تشكيل شده است بيت

دوتدر بخش نخس را ساقي بار دو تنها،بخش شاعر  مورد خطاب قرار دوم در قسمت بارو
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آند مقايسه شود كـه حافظهچنين خطابي با ساقي نام اگر.استداده و سـاقيارـ بـ نـهر  را

 هـم بـه حـافظ سرودهدر توان گفتمي،دهد مي قرارخطاب مورد را صراحتاً هفت بار مغنّي

و هم به دليل ساختار نحوي در ابتداي بيت، تمركز بر واژه ساقي گرفتن يعني قرار دليل تكرار

 توجـه امـر همـين.شود اين واژه ديده نمي در متن بهار تمركز چنداني بر كه حاليدر.است ساقي

و هـاي گونـاگون دسـتگاه تحليـل كـه موضوعاتي.دهد نشان مي ديگر مسائلي بر را بهار  زبـاني

.را بهتر تبيين نمايد ها آن تواندمي،اين سروده بلاغي

 قالـب مثنـوي، هـا در ساقي نامه ديگريه بهار به شيو نامهساقي:آواييو عروضي ساختار

و بسياري از هاي شعر فارسي ترين قالب عالي از كه يكي و است شاهكارهاي حماسي، غنـايي

و شعر هـاي بلنـد محـسوب مـي شـود هاي عاليلاز مجاو استين قالبا در تعليمي ،گفتار

آن)217-214:1386،كـدكنيعييشـف(سروده شـده اسـت بحـر متقـارب مـثمن يعنـي وزن

آن در مكـرر بردركـا لكـن)75:1373خـانلري،(دارد هاي رزمي اختصاص به منظومه،فومحذ

اي را به وزن شايعآن،ها نامه ساقي  هـاي ويژگـي.ن گونه ادبي تبـديل نمـوده اسـتو معمول

را اين دستگاه آوايي ِ تغييرات آوايي ناشي از ساخت عروضي توان در دو گروه كلّيمي متن

:و توازن ها دسته بندي نمود

د:از ساخت عروضي آوايي ناشي تغييرات ها، تغييراتي است كه گونيگر منظور از چنين

ق به دليل  دروزن شعر يا كيفيت ساخت هـا، ساختار آوايي ايجاد مـي شـود؛ انـواع حـذف افيه

ميو الف اطلاق در اين دستهابدال، مشدد نمودن واژگان .گيرندجاي

 جدول تغييرات آوايي ناشي از ساخت عروضي

 اطلاق الف ابدال تشديد حذف

-)بــار7:(ز-21-11-10-9-6-5-4-3:ابيــات:گــر-كــزان-)بــار2(كــز

-61ب:كاين-22ب:كĤورد-)ارب4(انز-33-16ب):بار2(وز-6ب:دگر

ــن ــشايارشا35ب:دريـ ــا29ب:خـ ــوجي29ب:پادشـ -56ب:كمبـ

3ب:كين-551ب:كنون

-17ب:فرامش33ب-2ب:پشهّ

9ب:ژاپون

:جوشدا- شداون

32ب

بگردن 47شا

 مـصوت،)َ_(حذف مصوت كوتاه حذف عمدتاً شامل شود جدول ملاحظه مي در اين كه چنان

ِ ِ،)اي(بلند ِ،)آ(مصوت بلند .مـي شـود)ه(حذف همخوان يـا صـامتو)ِ-(مصوت كوتاه
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خـود كـه دانـست توان تأثير بهار از زبـان شـاعران خراسـان كهـن را مي چنين تغييراتي

)391:1390،شفيعي كدكني(.جانشين آنان بود

خود، از ترين مفهوم فرايند قاعده افزايي، چيزي جز توازن نيست كه در وسيع«:هاتوازن

سـطح سـهدرانواع تـوازن امكان وقوع)156:1373صفوي،(».آيد مي حاصل كلامي تكرار طريق

. است نحويوتحليل آوايي، واژگاني

ص هاي آوايي توازن:آوايي توازن واحاصل تكرار  ايجـاد نـوعي مت ها يا مصوت ها در متن

و تـوازن واجـيدودر؛ توازن آوايي كلام استدر برجستگي  رسـيبرسـطح تـوازن هجـايي

ف اگر.شود مي  cv ،c⊽،cvc،c⊽c،c⊽cc،vccيارسي از شش الگوي هجايـساختمان شعر

مي متشكل بدانيم، و (c⊽cc)كنيم در ايـن الگـو ملاحظه كوتـاهترين سـاخت ) cv( بلنـدترين

/فعولن/فعولن/همانطور كه اشاره شد فعولن، هجايي شعر مورد بحث ساخت. است هجايي

خته شـده كـه حاصـل تكـرار چهـار ازده الگـوي هجـايي سـايـاز در اين وزن؛فعل، است

،)بـار4(⊽c،)بـارcv)3، هجـان چهـارـه در ميـان ايــاسـت، كـcv ،c⊽،cvc،c⊽cجايه

cvc)3بار(c⊽c)1و به كار رفته)بار ديده نمي شـود؛ بـه در اينcvccو c⊽cc ساختدو اند

وز، يدهعبارتي هجاهاي كش .ن به كار نرفته انددر اين

ح:توازن واجي صل تكرارهـاي درون هجـايي اسـت؛ تكرارهـاي واجـيا توازن واجي

.توازن هاي واجي در هفت سطح بررسـي مـي شـوند.موجب ايجاد صنايع لفظي مي شوند 

اي)186-174:1373صفوي،( را ايجاد كند اين امكانات هفتگانه، مي تواند توازن واجي ويژه

:ديـده مـي شـود بهار، سه گونه توازن واجـيه ساقي نامدر.داشته باشده ارزش موسيقياييك

و همخوان آغازين-1 و همخـوان پايـاني-3 تكرار كامل هجايي-2 تكرار واكه . تكرار واكه

و همخوان يا همخوان :ديگر ديده مي شوده بيش از دو گون هاي پايانيتكرار واكه

يو آوايي، نشان دهند نتايج دستگاه عروضي آن ساختاره به ساده رسدميرنظ هاست،

فارسـي سـنت كلاسـيك شـعر مختصات مذكور دستگاه عروضي، از تـأثير پـذيري بهـار از 

.حكايت مي كند



و بررسي ساختارساقي نا 135 بهارمهتحليل

 بهارنامهجدول انواع توازن واجي در ساقي

و همخوان و همخوان پايان تكرار كامل هجايي آغازين تكرار واكه يتكرار واكه

Ko(4)-ri8-di2-ma2-
ni2-vi2-ša25-rā-bi2-
rā-bi-šā-xo2-di2-hi2-
ni2- -zu2-sā2- 

 

Gar-rad-šad-rus-nad(4)-
rad-mās-nam-nastbas-
rast(2)-hand(2)-
tar/nist2-nad2-kon4-
šan2-rānd2-jāst2-rān2-
mar2-bard2 

Helm/ʔ elm /-māst/dām -Rang-sang 

-kām/zar-sar -kist/nist /biš-niš-diš-
xiš/rin-min/rās-xās/vār-mār-zāz-
qāz/yād-dād/bār-nār/ruš-suš/zorg-
torg/mand-land/fas-ras/mun-
yun/šast-dast/hešt-rešt/nafš-rafš/lir-
šir/šasb-ʔ asb

و سـاختارروزن ساقي نامه نيز علاوه بر تناسب آن براي بيـان روايـي، بـه دليـل كـا  برد

ب حماسي  قـصد دارد مخاطـب را در شـاعر اين مـتن گـوييا موضوع است؛ زيرا در آن، منطبق

و عظمت ايران را لگد كوب كرده اند، برانگيزد مقابل كساني  آوايـييهساختار ساد.كه مجد

و ايجاد هنرهاي لفظي نبوده است،دهد بهار نيز نشان مي  از سوي ديگر،. در پي لفظ پردازي

و انـسدادي همخوانهايي با اين شعر،گزينش واژه در  بـا را آهنـگ كـلام) (x-š-k هاي سايشي

و موضوع آن توجه به زمينه ها در همخوان اين درونمايه متن دخيل كرده است؛ي، درالقا متن

و خشم دروني هجاهاي نخستين ابيات موسيقي بيشتري ايجاد مي  شاعر از ظلم اسـتعمار كنند

.ها نيز متناسب با هيجان دروني شاعر استكوتاهي هجا. را بيشتر تداعي مي كنند گران

 دستگاه واژگاني

ازاز توازن واژگاني: توازن واژگاني-1 و هجا ايجاد مي تكرار واحد زباني بزرگتر شود

به دوصورت نـاقص تواندو مي از چارچوب هجاست آورد كه فراتر صناعاتي را به وجود مي 

(و كامل مطرح شود  و ترصـيع، از انوا)223-209:1373، صفوي. ع سـجع، جنـاس، موازنـه

.هاي توازن واژگاني به شمار مي روند گونه

اي به صورت كامل در مـتن اسـت كـههواژ كاربرد:كامل يا همگوني كامل واژگاني تكرار

و  و هم نويسه د گاهي اوقات به صورت هم آواست بيشتر به صورت هم آوا ر ايـن كه البتـه

و رد العجز الي الـصدر نيـز حاصـل يف،رد.شود اي ديده نمي متن نمونه ردالصدر الي العجز

:اين همگوني است
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ــاو گرگـانخوارزمخوشا دشت ــرانآنخوش ــشا دلي ــردن ك گ

ــبز رود ارس نفـس خوشا خاك تبريز مشكين ــاحل سـ ــا سـ خوشـ

)919:1390بهار،(

س:ناقص يا همگوني ناقصواژگاني تكرار اختار آوايي واژه تكرار شود يعني بخشي از

را)كند جلب توجه اي كه گونهبه(  در ميان انواع توازن واژگـاني، ايـن گونـه بيـشترين بـسامد

ق شاداراست، فراواني آن نيز به دليل و گونه لب ب مثنـوي هـر گوني قافيه است؛ در قالـ عري

بخـشد؛ در مـتن مـيوعاي متفاوت دارد، همين امر به تكرارهاي واژگاني ناقص تن بيت قافيه

:در قافيه به وقوع پيوسته است چنين تكرارهايييههم عمد حاضر

ــرمسنگ گر نوشدش خارهكهشرابي ــود ن ــرش ــر از حري ــگت فرن

 روسبه يك جرعـه گـردد هـوادارپروس گر نوشد از ويكهشرابي

انگلـيس گـر نوشـدشكهشرابيجلـيسشود بـا خداونـد ژرمـن

)917همان،(

از:سطح گروه در تكرار  آن واحد زبانيست كه از يك واژه يا بيشتر سـاخته،گروه منظور

و نقشي گروه هاي زبـان فارسـي بـه سـه گـروه فعلـي،. جمله داراست را در واحد شده باشد

و قيدي تقسيم مي شوند )217-216:1373، صفوي(.اسمي

ــرابي ــهشـ ــم ازاوكـ ــال داراي اعظـ ــيم عـ و شـــد نـ ــيد م از اوبنوشـ

خـور مـرد نيـستدر جزكهشرابي نيــستآورد او را هــمكــهشــرابي

)918همان،(

:اي همسان تكرار شوند گونهبه،جملهيك واژگان يعني:در سطح جمله تكرار

ــنفش تيــغآنكجــا رفــتفــشدر كاويــانيآنكجــا رفــت هــاي ب

ــت ــا رف ــاوة نامــدارآنكج ار فريـــدون والاتبـــكجـــا شـــد ك

)919:1390بهار،(

و هم نويسه شد، تكرار گفته كه چنان ، آوا به صـورت هـمچهو واژگان متن چه به صورت همĤوا

و توجه مورد بديع در كه اين بر علاوه  دانـش شـود، در مـي موجد هنرهاي مختلـف لفظـي بوده

.تأكيد است مفيد نيز ود قصرخو)104:1375شميسا،(كلام است در قصر هاي راهاز، يكينيز معاني
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 بهاره جدول انواع توازن واژگاني در ساقي نام

تكرار در سطح

 جمله

تكرار در سطح

 گروه

تكرار آوايي)(همگوني ناقص(تكرار ناقص واژگاني

)ناقص

 تكرار كامل واژگاني

كجا-بار9:كجارفت

ــد ــار3:شـــ -بـــ

ــار2:كجاســـت -بـ

 بار2:كن

ــه ــرابي كـ .شـ

..خوشـــابار19.:

آن- -...خوش

ــاب ــراب- ت ــت/خ ــست-دس ــنگ/م ــگ-س -روس/فرن

-عـالم/پادشـا-خشايارشا/نبرد-مرد/جليس-انگليس/پروس

-نيست/جوشدا-نوشدا/شيري-دليري/مرد-هم آورد/اعظم

-خـويش/بيـشتر-نيـشتر/ريـش-خويش/زور-گور/كيست

-كَـنم/كـام-دام/بخردي-بي خودي/ خسروي-نوي/نيشش

-بـو/سـر-كمتـر/نظـر-اثـر/دليـر-سـير-سـراي-جاي/كُنم

-نـيكلا/ويلهـم-علـم/التمـاس-ممـاس/بگـذرد-خورد/آمو

ــا ــاد/خواســت-ماســت/داوري– گــري/كمــر-نظــر/م -ب

-نـشان/جويبـار-بهـار/خواسـته-آراسته/زمين-آفرين/بيداد

-پــري/آغــاز-ســاز/ميگــساري-يــاري/خمــار-دوار/كــشان

—بـزرگ/دري-هـري/سـروش-شـوش/ميزني-مني/دري

-همـايون/بلنـد-هيرمنـد/نفَـس-ارس/كـشا-خوشا/سترگ

-درفـش/ شـست-دسـت/خ سرشـتفر-زردهشت/ميمون

 دلير/نامور–دادگر/ايزدي-مدي/نامدار-والاتبار/بنفش

-بـار4شـود-بـار21شراب

ــد ــار4كن ــد-ب ــار2نوش -ب

-بـار6من است-بار2پوشد

ــيد ــد-3:بنوش ــار(5ش -)ب

-بــار11خــوش-11خوشــا

-2جرعـه-3:ده–بـار4:كن

-بــــار2:بخــــردي-3زور

-)بـار2(مـي)بـار10(رفت

-)بار13( است-)بار2(باده

-)بار2(دآور)بار3( نيست

 بار3 دلير-بار3ساقي

سازيـست؛ واژه، ازگونـه بـسيط مثـل، اشتقاق حوزه واژه در زبان فارسي،«:اشتقاق-2

 مركـب مثـل،-گونـه مـشتق كتاب ياگونه مشتق مثل، ورزش يا گونه مركب مثل، شبگرد يـا 

در.شهرداري از روندهاي عمده اشتقاق و كـرت،سـازي مشتق،تركيب:زبان فارسي عبارتند  ار

،از حيث اشـتقاق، واژگـان مركـب)41: 1370حق شناس؛(».سازي دوگانه گفتار عمدتاً در زبان

و سـاختار تـوان گفـتمي سخن به ديگر.رفته است به كار مركب-مشتق بيش از واژگان مشتق

و .اشتقاق فراهم نكرده است هاي گونه، مجالي براي متنزمينه بحر متقارب

 بهاره نامجدول اشتقاق در ساقي

 مشتق مركب مركب مشتق

-47-33-19ب:ابيات):بار6(دلير

:مرزبـان-39ب:بيداد-57-58-60

-48ب:مـــــــــــشكين-46ب

-15ب:بخـردي-27ب:خسروي

-16و15ب)بـار2(:بي خـودي

ــار ــر-50ب:روزگـ -56ب:دادگـ

 مانده-رفته-افتاده-56ب:نامور

ــنگ ــاره س ــوادار-3ب:خ ــد-4ب:ه ــوار-8ب:وليعه -12ب:غمخ

-29ب:خـشايارشا-28ب:شـيرمرد-26ب: انـديشبد-24ب:زورآور

-38ب:شهرآشــوب-35ب:ميگــسار-35ب:بزمگــه-31ب:هــم آورد

(يبــــــارجو-40ب:شــــــهريار مينـــــــو-42ب): بــــــار2:

-ب:جمشيد-47وب43ب)بار2:(گردنكش-43ب:شيرمرد43ب:نشان

 شاهنشه-54ب:والاتبار-54ب:نامدار-52ب:فرخ سرشت

و-23ب:سربسر زيـر

ــم و-37ب:بـ ــوز سـ

ــداز -39ب:گـــــــ

ــت -41ب:هنوآراســــ

مـرز-41ب:نوخاسـته

-60ب:و بوم
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 ساير مباحث دستگاه واژگاني

وـترـبعلاوه سـاه واژگـدستگدراقـاشتق وازن د كاربرداقي نامه،ـاني ، ماننديگريهاي

عمدتاً در ايراني غير؛ اساميدر خور توجه است،دستگاهاين در ايرانيو غير ايراني كاربرد اسامي

و در بخـش حماسيو تاريخي اسامي ايراني شامل اساميو آمده نخست بخش  سـوم هـاي دوم

 بهاره جدول ساير مباحث واژگاني در ساقي نام. آمده استاين متن

و رهاشوك مناطق جغرافيايي

 طبيعي

شخصيت هاي غير

 ايراني

شخصيت هاي

تاريخي ايران 

)شاهنامه(

اصطلاحات

 موسيقي

اصطلاحات لغات كهن

ه خواريباد

-4ب:روس

-4ب:پروس

5ب:ژرمن

9ب:ژاپون

-9ب:چين

35ب:ايران

ب -40و

8ب:اتريش

-اصطخر

-شوش-43ب:اكباتان

-44ب:بلخ

قديمي كاربرد(هيرگان

ب)::استرآباد:جرجان

-45ب:هري-45

-45ب:دامغان

-49ب:نشابور

-62ب:استخر

47ب:گرگان

 دشـــت48ب:تبريـــز

دشـــت-46ب:البـــرز

-ب:خوارزم

ــد رود-49ب:هيرمنــ

48ب:ارس

 آمو-ونحجي

و«:ويلهم قيصر آلمان

-6ب»پادشاه پروس 

هانري«پوانكاره

 رياضي دان،پوانكاره

معروف فرانسوي

ب:نيكلا-10ب:»

جان«:ادواردگري-11

ادواردگري 

دانشمندجانورشناس 

وعضوارشدانجمن 

سلطنتي 

13ب:»انگلستان

-28ب:كاوه

-29ب:خشايارشا

-30ب:دارا

-56ب:كمبوجي

-57ب:داريوش

آذر-57ب:ير اردش

-62ب:گشسب

-52ب:هوشنگ

-52ب:زردهشت

-52ب:جمشيد

-54ب:فريدون

-55ب:هخامن

-56ب:كوروش

-54ب:كاوه

كاوياني

تيغ-53ب:درفش

فره-53ب:هاي بنفش

55ب:ايزدي

-مطرب

-زير-36ب:چنگ

آهنگ-37ب:بم

 نواي-سغدي

-37ب:دري

38ب:شهرآشوب

-36ب:نغمه-

قول-36ب:ساز

36ب:دري

-37ب:انباز

-27ب:باده

-45ب:سترگ

باد

-14ب:افره

ب:كابين

 هيرگان-14

و دروغ:زور

23:فريب

-خمار

-ميگساري

-)بار2(باده

-جرعه

-)بار3(ساقي

-)بار2(مي

)بار21(شراب

 گذشته است، اسامي نيز از اين رونـد تبعيـت حال به جا كه ساخت متن از نظر زماني از از آن

بـا اسـامي پادشـاه كنـد، كرده است، در بخش نخست كه شعر وضعيت كنـوني را بيـان مـي

و  و در كه حالي رو به روييم، در ... پروس، هانري پوانكاره، نيكلا، ادواردگري سـوم بخـش دوم

و به زمان كه و ايران توجه مي گذشته از. يـما مواجـه ... شود با كاوه، داريوش، خشايارشا  يكـي

تـا بـا بـدين هاي گوناگون بـود توجه به تاريخ ايران در شكل ادبيات مشروطه هاي درونمايه

 ترقي افق تفكرهعلاقه به تاريخ ايران باستان نتيج.خوانندگان را به هيجان آورند وسيله
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وو پيشرفت در تاريخي بينـيم مي رو ايناز) 29:1377عابديني، مير(سبك نگارش تاريخي بود فن

مي به شاعر، اشارات مختلفو اشكال به از توجـه بـسيار بيـشتر پـردازد ايـن تاريخ ايران باستان

.و ميخواري است اصطلاحات مربوط به مي حتيو حماسي هاي توجه به شخصيت

 دستگاه نحوي

:ويژگي برجسته دارد چند بهاره دستگاه نحوي ساقي نام

 شـود، بـه مـي رو بـهروهكوتـا جملاتي خواننده با عمدتاً، بهاره نام ساقيدر: كوتاه جملات-الف

بهاو مصراع اكثر ابيات كه اي گونه دره، و بخش نخست، دو ويژه  گـاهي هـر حتـي فعـل دارنـد

 بـده« يـا عبـارت البته درموارد بسياري فعل امـر(.تشكيل شده اند فعل داره از دو جمل مصراع

و دو بيت فعله جمل حدود صد بردركا،) محذوف است»ساقي گوياي خود،دار در اين شصت

و كوتاهي  شـود كـه اي ديده نمي جمله اين متن؛ از طرفي در تأكيد بر انتقال پيام است جملات

و معنويموجب كه اي باشد گونه آن به ركانا .شود كلام ابهام يا تعقيد لفظي

 مـن جـاي ايـن مـرز فرخنـدههماسـت ايران سراي مـنكهنگويم

 دليـرم كنـيخـوييبه بيگانـهيكنـ از رنـج سـيرمكـهبه من ده

)918،همان(

ب در خور توجهه نكت:شرطيويامر وجه-ب ايد بدان پرداخـت، ديگري كه در دستگاه نحوي

قطعي وجه فعل قضاوتِ گوينده را نسبت به وقوع فعل، يعني قطعي يا غير« وجه افعال است 

و  ،)پرسشيو خبري(وجه اخبارين فارسي سه در زبا.دهد يا اري بودن آن نشان مي بودن آن

ِ«يا»مي« وند هاي كه با پيشو امري وجود دارند اميالتز و نيزافعال وجه نما يا با همراهي»ب

اگـر عـلاوه بـر)53-52:1376و نبـوي، مهاجر(».شوند هردو، وجه فعل فارسي مشخص مي

 غلبـه بـا آوريـم،ا نيز در نظرر ابتداي ابياتفوهاي محذ خطاب،ساقي هاي صريح به خطاب

و بر وجه امري است، وجه امري ند، وجـوهك كلام دلالت مي در مشاركت ديگري ترغيبي بودن

به مرسوم ساقي نامهيهشيو اين متن به در امري ميو مطرب ساقي ها، فقط :شود محدود

ــولسـازكن چنـگ راآن مطـربياب ــه ق ــاز كــني نغمــهدرب آغ

و بـم ــواي اي پـريز كـنانبـابه زبر يدردر آهنـــگ ســـغدي نـ
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ــي ــاه من و م ــهري ــوب ش ــو آش زنـيمـياگـر»شهر آشـوب«بزنت
)918:1390بهار،(

خش نخـستب در توجهي بخصوص خور در وجه التزامي نيز فراواني، امري علاوه بر وجه

،است ها بيشترآني بودنشرط كه اميدر وجوه التز، آمده است»اگر« با دارد؛ وجه التزامي عمدتاً

و استمرار شاعر و مي هاي ديگر را در پديده علت بقا دوم بخـش گفتـه شـد در كه طور همان داند

دربردركم كا اين وجه بسيار و :شود ديده نمي، بخش سوم است

ــذردزان خـورداگر اتـريشكهشرابي ــود بگـ ــد خـ ــين وليعهـ زكـ

پ شد به ژاپون ممـاسگركهشرابي و التمـاسبرد يش چـين پـوزش

ــاره« نوشـد از روي علـمگركهشرابي ــم»پوانكـ ــر ويلهلـ ــد بـ آيـ

)917همان،(

درهوج الوصف مع  هـاي صورت كه است) پرسشيو خبري( اين سروده، وجه اخباري غالب

 بيانگر هاي آغازين ابيات سوالي بودن جمله شود؛ ديده مي متن بيشتر پاياني بخش در آن پرسشي

و ايران به تقسيم از انديشناكي شاعرو انينگر ذهن هاي سوالي جملهبا است؛ انگليس دست روس

وجمي با شاعر همسوب نيزمخاط و،هيجان موجب امر اين شود :شود مي خودباوري انگيزش

هــاي بــنفش تيــغآنكجــا رفــتفــشدر كاويــانيآنكجــا رفــت

ــت ــا رف ــاوهآنكج ــدار ك لاتبـــارفريـــدون واكجـــا شـــدنام

)919همان،(

و نقـشي سـازي همنـشين طريـق دو فراينـد از جملـه ساختاردر توازن نحوي:توازن نحوي

دركهردـگي مي را در بر سازي نقشي، واژگاني گيرد؛ همنشين صورت مي سازي نقشي جانشين

و از اين طريق موجب توازن مـي رفته نحوي يكساني به كار نقش شـوند؛ جانـشين سـازي اند

و از ايـن راه هاي نحـوي متفـاوت تكـرار مـي در نقش واژگاني است كه نقشي، شامل  شـوند

توانـد بـه صـورت كامـل يـا مـي هايي نيز گردند، چنين تكرار توازن در ساختار متن مي موجد

ممي جانشين سازي نقشي،ناقص باشد، علاوه بر اين  ختلف، معاني متنـوعي تواند در عبارات

واژهيك شامل تكرار هاي نحوي در اين جا عمدتاً توازن)73-58:1387،رضايي(.ايجاد نمايد 

 جـا حـال در ايـنه هـربـ.شده استي كلامو باعث برجستگ شود در نقش نحوي واحد مي يا 
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مد نقشهتكرار به اضاف و دوم اين تكر نظر است، نحوي كه«ارها در بخش اول » شرابي

:است» رفت كجا«و» خوشا«سومو در بخش

و شـــد بـــر جهـــان پادشـــا از او خـــشايارشاكـــهشـــرابي- بنوشـــيد

ــرابي ــهشــ ــم ازاوكــ و شـــد نـــيم عـــالم از او داراي اعظــ بنوشـــيد

 دليــــران گــــردن كــــشاآنخوشـــاو گرگان خوشـاخوارزمخوشا دشت-

ــشكين ــز م ــاك تبري ــا خ ــسخوش ــا نف ــبز رود ارسخوشــ ــاحل ســ ســ

)919-918:1390بهار،(

وزمان، گذشتهو متن از دو زمان حال افعال اين: افعالو ساختارمتعدي بودن لازم

و تشكيل مي شود، زمان آينده در آن ديده نمي شده است و به متن با زمان حال شروع شود

شعر از زمان سخن زمان منطبق با ذهن گوينده است، به ديگر گردد، زمان گذشته ختم مي

و و اوضاع فعلي آ كيفيت آن كنوني ميها و غاز و در بخش دوم  ايرانه سوم به ياد گذشتكند

و.خورد رفته حسرت مي آن روزگارو بر افتد مي  كه ساقي مورد خطاب شعر دوم در بخش اول

و يا خواهد كه به شاعر شراب بدهد، غلبه با ساخت از وي مي است  گذرا است؛ هاي متعدي

وكه دو يا سه مشارك در وقوع فعلي است، فعل متعدي« يكاز عمل فرايند آن دخالت دارند

دو)41:1376و نبوي، مهاجر(».يابد مي يا مشاركان ديگر تسري عناصر يا مشارك به عنصر در

در،بخش اول مي شاعر ديگران را  مختلف در مقام شايد اسامي دهد، فرايندهاي متن مشاركت

و فربرموضوع باشد؛ علاوه اين گواهي بر يا كنش پذير كنشگر بآن  ماديهيشتر جنبايندها

فرايندهاي يك بيانگر كه روييم يا ناگذرا روبه لازم هايبا ساخت بيشترم،دارند؛ اما در بخش سو

در)41:همان(».يابد نمي تسري متن در ديگري عنصر آن برهيچ عمل«و است ارزشي يك يا مشاركي

به بخش سوم، واقع در وشاعر بر بيان حسرت و مي گذشته تأسف گذشته خود را از غم پردازد

 شاعرو امور بيشتر به منِ دهد نمي ركت مشايهديگران اجاز بيان مي دارد، همين امر به

تمايل به استفاده، ساده اند سروده بيشتر ساختمان افعال نيز، افعال اين از نظر. شود معطوف مي

و استفاده از آن در رواني كثرت جمله ها موثر بودهو كلام، كوتاهي، پيوستگي از فعل ساده

.پيام است، سازگاري داردو انتقال ايراد متن كه مبتني بر ساخت است، همچنين با
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 دستگاه بلاغي

رو وزن مرسوم در متون حماسي آمد، وزن ساقي نامه همان كه پيشتر چنان  است، از اين

ميه در اين گون حماسي هاي با ويژگي گاهي همـين مـتن در كـه در چنـان.شـويم ادبي مواجه

و، هوشنگ،ظير كاوهنو اساطيري حماسي هاينام دستگاه واژگاني  ديـده مـي شـود ... جمشيد

در دهد، مي حماسي لحن، ساختي نظر كه به برخي ابيات از چند اغراقي گذشته از   دستگاه بلاغي

در شـود؛ مـي حـصرمن ها واقع شده اسـت، عمدتاً در قافيه كه هايي جناس به صنايع لفظي بخش

بخـش برجـستگي در اينچهآن شود، متن ديده نمي در صنعت خاصي صنايع معنوي هم بخش

و هايتلميحات عديده به شخصيت توجهي دارد، خور در تلميحـات؛تـاريخي اسـت حماسي

، ويژگي چنداني مختصات بياني در بخش.متن استهدرونمايو عمدتاً منطبق با ساختار مذكور

و ديده نمي  تمثيليـهيهو اسـتعار مـصرحه اسـتعاره تشخيص، كنايه، در چند بخش بياني شود

:گردد مشاهده مي كه در ابيات زير شود خلاصه مي

ــرمسنگ گر نوشدش خارهكهشرابي ــود ن ــگش ــر فرن ــر از حري ت

ــشچو عاجز بگريد بر احوال خويش ــه ري ــش ب ــد زورآوران بخندن

ــوش ــاخآنخ ــته ك ــاي نوآراس  ســروقدان نوخاســتهآنخــوشه

 دسـت مـادرنمانده است جز بـاد تيـر از شـست مـاآنكنون رفتـه

)919-918:1390بهار،(

و پيچيدهبهار دستگاه بلاغيه نام كه ساقي دهد نشان مي موارد اين هدر انديش شاعر اي ندارد

جا اهميت انتقال اين در ابتدا اشاره شد، در كه طور زيرا همان نبوده است، يا بياني صنايع بديعي

هرـ گوينكهكند مي پيام ايجاب و طبعاًـكنابـ اجتن،ه مخلّ آن استـك عنصري ده از  ساختارد

و ازمي را به تأخير بديعي يا بياني، دريافت معني صنايع مختلف توجه به بلاغي پيچيده انـدازد،

و هم بدين امر شاعر رو اين .كرده است عواملي پرهيز از چنين اشراف داشته

نامضمونِو صورت بافت،ارتباط  بهارمه ساقي

و چگونگيدرك وي از جمله زبان را مانند اعتقادات سخنگو،ههاي كاربرد شناساننگرش

ايـمعن،است چه در كاربردشناسي مهمآن.زبان براي تبادل اطلاعات هموار كرد استفاده از
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 سيـستمي شـكل- قالـب زبانـشناسي نقـشگرا هـايي در چنين ديـدگاه؛ در بافت است جمله

چه بافت جهان خارج، كانون توجه قـرارو چه بافت زباني، اين رويكرد بافت كلامدر.گرفت

از.شـود مـي توضـيح داده سيـستم كـل آن در هر عنصر زباني با ارجاع نقش گرفت؛ به عبارتي 

و نظرهليدي نقش زبـان بـه كـه اسـت ناهاييواقع توصيف مع جامعه، در كاركردهاي زبان در ها

هر عام طور بهو را نقشهليدي سه فرا به همين منظور داشته باشد؛ تواندمي خاص طور متن

»متنـي نقـش فـرا-3.نقش بينـافردي فـرا-2 انديـشگاني فـرانقش-1«:گيـرديم نظر در زبان براي

-دسـتگاه پذيرفت تمام بايد ديگر طرفاز)39-37،1392رضايي نيز()80و 312:2002هليدي،(

 در ابلاغ پيامي خـاص هاي زبان بايد از چنان پيوندي يا انسجامي برخوردار باشند كه بتوانند

-هتوان گفت هنر شاعر در اين است كه بتواند دسـتگا موفق باشند؛ با توجه به اين مطالب مي

.كنـد لام انسجام برقراركو بافت ها آن يا ميان هاي گوناگون زبان را در بافتي مناسب قرار دهد

- غنـايي را در بافتـاري انتقـادي لبيقـا كه بهـار توانـسته اسـت دهد نشان مي حاضر تحليل متن

نمايـد كـه دنياي اطراف خود را معرفي مـي اي انسان به گونه« به هرحال.اجتماعي قرار دهد

و ادراك او آن  و زبان،را تحميل مي نمايد؛ به همين دليل است كه انسان دن احساس مثلّـث يا

 از نيـز بهار)18:1385شعيري،(» دهند كه همواره با يكديگر در ارتباط اند فعالي را تشكيل مي 

 ادراكهچيزي جـز تجلـي جهـان بيـرون از دريچـ بهارهساقي نام.مستثني نيست اين قاعده

كـه در بخش نخست: دهد شكل معنا داري از ساقي نامه را نشان مي متن ساختار.شاعر نيست

مي طلباب درو شود آغاز مي كردن برد، اكثر افعـال دالّ مي حالت هوشياري به سر شاعر هنوز

 ديگر مشاركانه واسطبه اند، به عبارتي شاعرو فرايندهاي متن بيشتر مادي حال است بر زمان 

ا گويـ بخـش پايـاني در كـه حـالي دهد؛ در مسائل را به بيرون از خويش احاله مي در اين بخش

و ميهن پرستانه است كه باده، شراب ساقي او، اي سياسي و وي را بـه روزگـاران اثر در كـرده

مي پيشين برده،  ميوارسد شاعر با خود به نظر و در گويه روزگـارانو بـر خود فرو رفته كند

شـك زباني است ان، زمانيـزم؛خورد حسرت مي گذشته حـه وـاعر را از ال به گذشته بـرده

. ساخت كلام بسيار مرتبط استبا
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 نتيجه

ميه هاي ساقي نام بررسي دستگاه  دهد كه وي در دستگاه عروضي بيش از هر بهار نشان

نيز در ايـن سـاختار"آ" تكواژ آواييو تكرار واجي هرچند ابدال، ذف استفاده كرده،ح از چيز

و c⊽cc فارسـي دو سـاخت هجـاي زبـان در بخش توازن آوايي از شش گونه.شود ديده مي 

cvcc سـه از انواع تـوازن واجـي تنهـا شعر مذكور ديده نمي شود، همچنين ساختار وزنيدر 

و همخـوان پايـاني تكرار،و همخوان آغازين تكرار واكههگون و تكـرار واكـه  كامـل هجـايي

د  دارد، ايـن كـاربرد ديگرهارند كه مورد اخير بيش از دو گون بيشترين فراواني را در اين شعر

و هايي با همخوان هـاي سايـشي واژه گزينش.ساقي نامه است سادگي دستگاه آوايي دالّ بر امر

و متن به زمينه با توجه) (x-š-kانسدادي را آهنـگ كـلام،مـتن ديگـر عناصـر، موضوع سـروده

ميو كوبنده ا هجا كوتاهي.دهند خشماگين جلوه در.ستها نيز متناسب با هيجان دروني شاعر

 ناقص كه مي تواند يا همگوني هاي ناقص رو به روييم دستگاه واژگاني نيز بيشتر با تكرارها

و دليل به و در سطحار تكرباتوازن واژگاني بخشرد نيزقافيه گوناگوني قالب مثنوي  جملـه گروه

و به دليل امر اين كه مواجهيم بر ساختار موضوع و تأكيد ااز آن اسـت، درونمايه ،تقاقش ـنظـر

و مـشتق بر دستگاه واژگاني و واژگان مركب بيش از واژگان مـشتق واژگان ساده مبتني است

درهنكت اند؛ رفته كار مركب به  در ديگري كه برد اسـاميرتوجه اسـت كـا خور دستگاه واژگاني

و مختلف ب حماسي درهتاريخي است كه اين مسأله ان ايـرهگذشـتِ كرد ياد كه بخش سوم ويژه

كه؛ البته در شود ديده مي است به وفور  عمـدتاً از حـال اسـت شـاعر سخن از زمان قسمت اول

و،متن.خويش سود برده است غير ايراني زمان اسامي بلاغي پيچيده اي ندارد، دستگاه نحوي

 از بـسيارمتناسب زمان متن نيز، استيهاي نقش سازي طوف به همنشينعم دستگاه نحوي بيشتر 

ب و از صنايع بديعي نيزو دستگاه بلاغي هماهنگي دارد نامه كه با نام ساقي ذشته استگهحال

.كرده است استفاده حد النادر كالمعدوم در بياني



و بررسي ساختارساقي نا 145 بهارمهتحليل

 منابع

از-1 .1375انتشارات زوار،:، چاپ ششم، تهرانصبا تا نيما آرين پور، يحيي،

چا، ترجمهفنّ شعر ارسطو،-2 .1381امير كبير،:پ سوم، تهرانعبدالحسين زرين كوب،

انتـشارات وزارت:جلـد دوم، چـاپ دوم، تهـران،دانـشنامه ادب فارسـي انوشه، حسن،-3

و ارشاد اسلامي .1381فرهنگ

.1390انتشارات نگاه:، چاپ سوم، تهرانديوان بهار محمد تقي،-4

.1380،انتشارات سخن:، تهران درسايه آفتاب پورنامداريان، تقي،-5

و توضيح پرويـز ناتـل خـانلري، جلـد دوم، ديوان حافظ، شمس الدين محمد،-6 ، به تصحيح

.1375 انتشارات خوارزمي،: چاپ دوم، تهران

و ديوان حافظ، شمس الدين محمد،-7 ، چـاپ دوم، غنـي قاسم، تصحيح علامه محمد قزويني

.1373نشر آروين،:تهران

و مغني نامه حدادي طاقانكي، نادعلي، جهانگير صفري،-8 رشـد آمـوزش، مجلـه ساقي نامه

و ادب فارسي،شماره .37،1389-27 دوم، صص زبان

انتـشارات:تهـران، چـاپ اول، زبـان شـناختي-مقالات ادبـي حق شناس، علي محمد،-9

.1370نيلوفر،

.1388 امير كبير،:، تهران ساقي نامه در شعر فارسي رضايي، احترام،-10

علـوم انـساني، رجسته سازي از طريق تكرار يـك واژه در بوسـتان سـعديبرضايي، احمد،-11

.761387-53صص،73شماره دانشگاه الزهرا،

واي بررسي مختصات دستگاه زباني قـصيده،محمود،احمد، مهرآوران رضايي،-12  از انـوري

،66-33صـص،14، شـماره4دوره، فصلنامه مطالعـات شـبه قـاره، استقبال نظيري نيشابوري ازآن

1392.

 ـمجله،ساقي نامه در ادب فارسي زرين چيان، غلامرضا،-13 و علوم ان ساني دانشكده ادبيات

صص4ه شمار دانشگاه فردوسي مشهد، ،571-586 ،1355.

و تحليل نشانهتج شعيري، حميد رضا،-14 .1385،سمت:، تهرانگفتمان معناشناختي–زيه

و آينه شفيعي كدكني، محمدرضا،-15 .1390،سخن:، چاپ دوم، تهران باچراغ



و زمستان-ي ادب غناييپژوهشنامه 1392 پاييز 146

.1386اختران:تهران،فارسي شعر اجتماعي زمينه،------------16

.1386، آگاه: تهران ،چاپ دهم، موسيقي شعر،------------17

.1375،نشر ميترا:، چاپ چهارم،تهرانمعانيسيروس، شميسا،-18

انتـشارات: ،چـاپ دهـم، تهـران1، جلـد سـوم تـاريخ ادبيـات در ايـران صفا، ذبيح االله،-19

.1372،فردوس

ج زبـان شناسـي بـه ادبيـاتاز صفوي، كـوروش،-20 نـشر:، چـاپ دوم، تهـران1،

.1370چشمه،

.1376ثالث: تهران،و شعرِ ملك الشعراء بهاربه يادِ ميهن، زندگي عابدي، كاميار،-21

:، تهـران11ه، مجلـه سـخن، دور مغنـي نامـه–سـاقي نامـه محجوب، محمـد جعفـر،-22

.79،1339-69صص

: تهـران،مجموعه مقالات تـراژدي محرميان معلم، حميد، ديباچه، حميد محرميان معلـم،-23

.30،1390-12انتشارات سروش، صص

و محمد نبويمهرا مهاجر،-24 .1376،مركزنشر:، تهرانشناسي شعر، به سوي زبانن

.1376كتاب مهناز،:، چاپ دوم، تهرانواژه نامه هنر شاعري ميرصادقي، ميمنت،-25

ج صد سال داستان نويسي ميرعابديني، حسن،-26 .1377،چشمه:، تهران2و1،

.1373،توس:ن،چاپ ششم، تهراوزن شعر فارسي ناتل خانلري، پرويز،-27

و آوستن وارن،-28 ، نظريه ادبيات ولك، رنه و پرويز مهاجر، چاپ اول ، ترجمه ضياء موحد

و فرهنگي: تهران .1373،انتشارات علمي

30 - Halliday,M.A.K ,On language, edited by jonathan Webster, first 
press , London, 2002 

 
Sources 
1-Âbedi,kâmya.be yâde mihan,zendegi & shere malakashshoarâ ye 

bahâr first edition,Tehrân:sales Publication,1997. 
2-Anusge, hasan. dâneshnâmeye  adabe fârsi. Vol. II,second edition, 

sâzmane chape & vezârate farhnge & ershâde eslâmi Publication,2002. 
3-Aristotle.poetics.translator: abdolhoseyne zarrin kub, 3th edition, 

Tehran: amir kabir Publication, 2002. 



و بررسي ساختارساقي نا 147 بهارمهتحليل

4-Ariyanpur. Yahyâ. Az sabâ tâ nimaa.6th edition, Tehrân:zovvâr 
Publication.1996.

5-Bahâr, mohammad taghi. divan ash âr. 3th edition, Tehrân:negâh 
Publication,2011. 

6-Haddâdi tâghânaki, nâd ali & jahângire safari. sâghi nâme & 
moghanni name. Tehrân: Journal of roshd ,vol.2,pp27-37,2010. 

7-Hâfez, shams oddin mohammad. Divan. Correct:allâme gazvini & 
gâsem ghani, second edition, Tehrân: ârvin Publication, 1994. 

8-Hâfez, shams oddin mohammad. Divan. Correct and explanation: 
Natel khânlari, parvize, vol. second edition,Tehrân: -khrazmi Publication, 
1996. 

9-Hagh shenâs, ali mohammad. maghâlâte adabi-zabân shenâk-
hti.Tehrân: nilufar Publication,1991. 

10-Halliday,M.A.K .On language. edited by jonthan Webster, first 
edition , London, 2002. 

11-Mahjub, mohammad jafar. sâghinâme-moghanninâme. Tehrân 
Journal of sokhan, vol. 11،pp69-79,1960. 

12-Mir âbedini, hasan. sad sâl dâstân nevisi.vol.1 & 2, Tehrân: 
cheshme Publication,1998. 

13-Mir sâdeghi, meymanat. vazhenâmeye honare shaeri.scond edi-
tion,ketabe mahnâz Publication,1997. 

14-Mohâjer, mehrân & mohmmad nabavi.be suye zaban shenâsie 
sher,Tehrân:markaz Publication,1997. 

15-Moharramiyân moallem,hamid. dibâche,majmue magalate 
terazhedi. Tehrân: sorush Publication,pp.12-30,2011. 

16-Natel khânlari, parvize. vazne shere fârsi.6th edition ,Tehrân:toos 
Publication,1994. 

17-Purnâmdâriyân, taghi. dar sâyye âftâb. First edi-
tion,Tehrân:sokhan Publication, 2001. 

18-Rezâei, ahmad. barjestesazi az tarighe tekrâre yek vâzhe dar 
bustân. Alzzahrâ university,vol.73,pp53-76,2008. 

19-Rezâei, ahmad, mahmood  mehrâvarân. barresiye mokhtassâte 
dastgâhe zabâni ye ghasideei az anvari & esteghbâle naziri ye ney-
shâburi az an. Journal of motaleâte shebhe ghârre, pp.33-
66,vol.4(14)2013.   
20-Rezâei, Ehterâm. sâghi nâme dar shere fârsi. Tehrân:amir kabir Pub-
lication, 2009. 

21-Safâ,zabihollâh. Târikhe adabiyât dar Iran. Vol.3-1, 10th edi-
tion, Tehrân:ferdows Publication,1993. 

 



و زمستان-ي ادب غناييپژوهشنامه 1392 پاييز 148

22-Safavi,kurosh. az zabân shenâsi be adabiyât. vol.1 second edi-
tion, cheshme Publication,1994. 

23-Shafii kadkani, mohammad rezâ. bâ cherâg & âene. second edi-
tion Tehrân:sokhan Publication, 2011. 

24-Shafii kadkani, mohammad rezâ. musighiye sher.10th edition, Te-
hrân:agâh Publication, 2007. 

25-Shafii kadkani, mohammad rezâ.zamine ye  ejtemâi ye shere 
fârsi.first edition,Tehrân:akhtarân Publication, 2007. 

26-Shamisâ,sirus. Maâni.14th edition,Tehrân:mitrâ publication,1996. 
27-Shari,hamid rezâ. tajziye & tahlile neshâne-manâshenâkhtiye 

goftemân.first edition,Tehrân:samt Publication, 2006. 
28-Welek,rené  Austin varen.literary  theory. translatore :ziyâe 

movahed & parvize mohâjer,Tehrân: elmi & farhangi Publication, 1994.                       
29-Zarrinchiyân, gholâmrezâ. saginâme dar adabe fârsi. Journal of 

Literature& science faculty , mashhad: university of ferdowsy, vol. 47 
pp.571-586,1979. 

 


